
  بان عربيز

رد » : هـدايتي هـدي «/ » 3«و  »1«هاي  رد گزينه» ذلك الكتاب: آن كتاب«ـ » 4«گزينه  -1
  )»2«گزينه / لا ريب: هيچ شكي (رد  »2«و  »1«هاي  گزينه

  )متوسط) (ترجمه ـ اولدرس  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ

و  »1«هـاي   رد گزينه( شناسم عنوان يك پژوهشگر مي به را وأعرفه كباحث: ا ـ» 3«گزينه  -2
 )  »4«و  »2«هاي  رد گزينه( لم يشعر: احساس نكرد ) /»4«

  ـ ترجمه) (متوسط) دوم(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

ر: كودكي كـه  صبي صا«/  )»3«و  »2«هاي  رد گزينه(» 33و ثلاثين:  ةثلاث«ـ » 4«گزينه  -3
 ضمناً/ ) »3«و  »1« هاي شود (رد گزينه ترجمه مي» كه«رف ربط جمله وصفيه با ح» شد

  »).2«و  »1«هاي  (رد گزينه فعل متعدي است نه لازم» حير: متحير كرد«

 )متوسط( ـ ترجمه) دومدرس (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ 

: دوسـت نمـي  «ـ » 4«گزينه  -4 رد ( ماضـي اسـتمراري منفـي اسـت    » داشـت  لم يكن يحب
   )»1«رد گزينه ( جمع است نه مفرد» أخطاء: خطاها/ « )»3«و  »1«هاي  گزينه

  ـ ترجمه) (دشوار) دوم(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

 ) /ها رد ساير گزينه( دهد را به خوبي انجام مي ما كان يحسنه: چيزي كه آنـ » 3«گزينه  -5

 »)1«رد گزينه ( الأفعال: كارها) / »2«و  »1«هاي  رد گزينه(» چه ما: آن«

  )متوسط) (ترجمه ـ دومدرس  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ 

خُلقـتم: آفريـده   ») / «3«و » 1«هـاي   (رد گزينـه » أيهـا النـّاس: اي مـردم   «ـ » 2«گزينه  -6
 »)  4«و » 3«هاي  (رد گزينه» من شيء: از چيزي») / «3«و » 1«هاي  (رد گزينه» شديد

 متوسط)ـ ترجمه) ( دوم) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي(

» انطـوي: پيچيـده شـده   / « )»1«رد گزينـه  (» نگاه نكن ... لا تنظر إلي: به«ـ » 3«گزينه  -7

 )»4«و » 2«هاي  رد گزينه(» لها: هيچ پاياني برايشان نيست ةلا نهاي/ « )»4«رد گزينه (

  ـ ترجمه) (متوسط) دوم(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس  

 ل مجهول است.فع» : دگرگون شدولَح«ـ » 1«گزينه  -8

 ـ ترجمه) (متوسط) دوم(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس  

  شود. به شكل آينده ترجمه مي» واهد دادسيحدث: رخ خ«ـ  »2«گزينه  -9

 ـ ترجمه) (متوسط)دوم ) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي(

 ») /3«و » 1«هـاي   گزينـه  (رد» مهمـان به شخص حقيـري: إلـي شـخص    «ـ » 4«گزينه  -10

   )»2«و »1«هاي گزينه(رد » در آن نيست: لا خير فيه هيچ خيري«

  ـ تعريب) (متوسط) اولدرس (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ 

  درك مطلب:

عسل موجودي عجيب است؛ پس خداوند برايش چيزي خلق كرده كه وقتي در مورد زنبور
است عسل، اين هاي عجيب زنبور كند. يكي از خصلت كنيم، ما را متحير مي آن مطالعه مي

كه دو عدد چشم ندارد، بلكه چشمان زيادي برايش خلق شده كه به آن اجازه وسعت ديد 
 هـا دهند كه در مناطقي پر از ابر تر زنبورها ترجيح مي بينيم كه بيش دهد. از اين رو مي مي

را بيابنـد   يزارهـاي  ها به نور خورشيد نياز دارند تا بتوانند كشـت  كه آن زندگي كنند، با اين
هـا را انتخـاب    هايش سير شوند و عسل بسازند. زنبورهـا ايـن مكـان    ها و گل هشكوفكه با 
شود. زنبورها انواعي دارنـد و   كنند تا زنده بمانند، وقتي خورشيد پشت ابرها پنهان مي مي
ها هميشه ايستاده در كنـار   اي مخصوص به خود دارند؛ بعضي از آن ها وظيفه يك از آنهر

ورود حشرات ديگـر بـه داخـل آن شـوند و نقـش دربـان را ايفـا        در كندو هستند تا مانع 
د زنبورهاي ديگر در كندو احساس كننـد، يـا   وكنند. وقتي كه بويي نامطبوع هنگام ور مي

شوند تـا همگـي در كنـدو داخـل      ها مي د آنوها ببينند، پس مانع ور آلودگي در جسم آن
د در وهـا اجـازه ور   شوند و بـه آن مانند كه زنبورها از آلودگي پاك  شوند؛ سپس منتظر مي

  دهند. آن را مي

ترجمـه و  عسل ضروري نيسـت.  جوي غذا، خورشيد براي زنبورو ـ براي جست» 4«گزينه  -11
 ها: رد ساير گزينه

شوند (مزارع پشت  كند كه پشت ابر پنهان مي عسل از مزارعي تغذيه ميزنبور :»1«گزينه 
  گيرند). ابرها قرار نمي

شود كـه روي ابـر زنـدگي كنـد      عسل در ديدن باعث ميافق زنبور گستردگي :»2«گزينه 
  كند). (زنبور روي ابر زندگي نمي

باره همـه  گر براي آمدن باران (اين مطلب درم عسل نيازي به ابرها نداردزنبور :»3«گزينه 
  ي به متن ندارد).طكند و ارتبا حيوانات صدق مي

  (پورمهدي) (درك مطلب) (دشوار)

كنند كه آسمانش ابري اسـت؟   عسل در مناطقي زندگي مي هاي تر زنبور بيش ـ چرا» 3«گزينه  - 12
  ها: ترجمه و رد ساير گزينهتواند با چشمان زياد خود ببيند.  زيرا او ... پاسخ صحيح: مي

  به گستردگي افق و وسيع بودن آن نيازمند است. :»1«گزينه 

  ميرد. سنگي ميدر حالت پنهان بودن خورشيد پشت ابرها از گر :»2«گزينه 

ين سه گزينه يك از ا جا. (هيچ يابد جز در آن را نميهواي پاك و گلهاي معطر  :»4«گزينه 
  (پورمهدي) (درك مطلب) (متوسط)با سؤال مرتبط نيست.) 

فقـط پاكيزگـان از ورود بـه    : پاسخ صـحيح  .... زنبورهاي عسل صورت سؤال: ـ»1«گزينه  -13
ترجمـه  ؛ توانند وارد كندو شـوند)  پاكيزگان ميچون فقط  ،شوند (غلط است كندو منع مي
 ها: ساير گزينه

  ها را هنگام ورود به كندو پاك و پاكيزه كند. نيازمند كسي هستند كه آن :»2«گزينه 

  گردند. صاف به دنبال غذا ميدر هواهاي صاف و غير: »3«گزينه 

 داد. د قـرار نمـي  هـا چشـمان زيـا    اگر به غذا احتياج نداشتند خداوند براي آن :»4«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب) (متوسط)

 ها: ترجمه ساير گزينهآيند (هيچ ارتباطي به متن ندارد).  جمعي نمي ها دسته  ـمصيبت» 2«گزينه  - 14

  هاست. جهان سرشار از شگفتي :»1«گزينه 

  آيد. ها از آلودگي مي بيماري :»3«گزينه 

   خلق كرده است. خداوند هر چيزي را روي حساب و اندازه :»4«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب) (متوسط)

 ـلخُ«نادرست است؛ زيرا فعل » لازم«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  -15 مجهـول و متعـدي   » تقَ
  (پورمهدي) (تحليل صرفي) (آسان) است.

» العـيش «زيرا مفعول اين فعل ، نادرست است» فاعله العيش«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  -16

  صرفي) (متوسط) (پورمهدي) (تحليل است.

 .»: وسيلهةالآل«نه  ،است» : شغلةالمهن«براي » بواب: دربان«ـ » 3«گزينه  -17

  (پورمهدي) (تحليل صرفي) (دشوار)

  مبتَسماًمزرعةِ / مبتَسماً عةِمزرِـ » 1«گزينه  -18

  )دشوار( )ضبط حركاتـ  ومددرس (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ 

  ها: ترجمه گزينهـ » 3«گزينه  -19

  است. آهن: يك عنصر فلزي رساناي حرارت و برق »:1«گزينه 

  .گل: خاكي كه با آب مخلوط شده است»: 2«گزينه 

  خيزند. ها: بزرگان قومي كه مردم به خاطر احترام براي آنان از جايشان برمي استخوان»: 3«گزينه 

  .ها براي گرفتن آب ميوه اي گيري: وسيله هآب ميو»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)واژگانـ  اول(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس  

،  »2«و  »1«هـاي   گزينه در است. فاعل اسم و حال) ةًمعترف( گزينه، اين درـ » 4« گزينه -20
رين،  المسـلم، ( گزينـه  دو اين در فاعل هاي اسم حال وجود ندارد و رَة  المنتظـ ) ةي ـ، ناهآمـ

 جملـه  در را) معطوف ، مفعول دوم ومجرور به حرف جرّ ،اسم افعال ناقصه( نقش ترتيب به

 عهـده  بـر  را حـال  نقـش  »هي واقفة جنب شجرة و« جمله ،»3« گزينه در. دارند برعهده

  .دارد برعهده جمله در را خبر نقش) ةٌواقف( و) حاليه جمله( دارد

  )متوسط) (اعدقو ـ دومدرس  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ

. فرامـوش  اسـت ») لاي نفـي مضـارع  «، (لا) از نوع (لاي نافيـه  در اين گزينهـ » 1«گزينه  -21
روف (أن، كَي، لكَي، حتّي)، (لا) بر سر فعل مضـارع بيايـد؛ ايـن    نكنيم كه هرگاه بعد از ح

  .(لا) از نوع (لاي نفي مضارع) است و هرگز (لاي نهي) نيست

  (متوسط) ـ قواعد) اولدرس (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ 

 با اشتياق بـه درس خوانـدن و يـاد   باشد ( ) حال ميـ در اين گزينه، (مشتاقين» 4«گزينه  -22

ترتيـب نقـش    ) بـه  مشـتاقين هـا (  . در سـاير گزينـه  رويم) گرفتن به مدرسه بزرگ خود مي
 (مجرور به حرف جرّ، خبر افعال ناقصه، مفعول دوم) را دارند.

  (متوسط) ـ قواعد) اولوازدهم ـ درس (پورمهدي) (پايه د 

بالفعل است كه بر سر اسم آمده است  ةاز حروف مشبه »إنّ«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  -23
 »أنّ«بـا   »4«و  »1«هـاي   . در گزينـه سـت و جمله بعد از خود را مورد تأكيـد قـرار داده ا  

: «، »2«. در گزينـه  رود كار مي ارتباط و اتصال ميان دو جمله به رو هستيم كه براي هروب أنْ
   .آيد از ادات ناصبه است كه بر سر فعل مضارع مي »كه

  (متوسط) ـ قواعد) اول(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

 بيايـد؛ ) مسـرورات ( آن جـاي  به بايد و است غلط) مسرورينَ( گزينه، اين درـ » 3« گزينه -24

 و حال كه نكنيم فراموش. است) »أخت« جمع خوات؛أ(مؤنثّ  جمع اسم حال، مرجع زيرا
 پيـروي  هـم  از) بـودن  جمـع  يا مثنّي مفرد،( عدد و) مؤنثّ و مذكّر( جنس در حال مرجع

  ـ قواعد) (متوسط) دوم(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس  .كنند مي

. در رع و خبر حروف مشبهة بالفعل اسـت ) فعل مضا، (ينتَبِهوندر اين گزينهـ   »4«گزينه  -25
، جار و مجرور »2«. در گزينه (صحيحة) خبر حروف مشبهة بالفعل است ، اسم»1«گزينه 

بـر حـروف   ) خ، اسم (مواطنونَ»3«بالفعل است. در گزينه  ةخبر حروف مشبه »كَسرابٍ«
  ـ قواعد) (متوسط) اول(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس  مشبهة بالفعل است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


